
برگزیــدگان جایزه تندیس حافظ 
)جشــن دنیای تصویر( در بخش 
هــای مختلف معرفــی و از بهزاد 

فراهانی تقدیر شد.
مراسم اهدای جایزه تندیس حافظ 
با اجرای محمدرضا علیمردانی به 
عنوان مجری بیست و دومین دوره 
این جوایز در حالی شامگاه ۸ مهر 
ماه در تهران برگزار شد که در این 
مراسم رضا یزدانی ) هنرمند عرصه 
موســیقی( طبق روال هر ساله به 

اجرای برنامه پرداخت.  
رضا یزدانی در ســخنان کوتاهی 
یادآور شد: علی معلم روزی گفت 
می خواهم هر ســال یکی از اشعار 
حافظ را در این مراسم بخوانی و من 

هم انجام وظیفه می کنم.
در ادامه با پخش کلیپی مراســم 
تقدیر از بهزاد فراهانی بازیگر سینما 

، تئاتر و تلویزیون برگزار شد.
 برای اهدای جایزه بهزاد فراهانی، 
آذر معماریان و همچنین هنرمند 
عرصه تئاتر، محمــد رحمانیان و 
نیز شقایق فراهانی بر روی صحنه 

حاضر شدند.
محمد رحمانیان در سخنانی گفت: 
حالا که نام بهزاد فراهانی در میان 
است باید درباره شصت سال فعالیت 
او حرف بزنم.وی یادآور شــد : او به 
عنوان بازیگر، نویسنده و کارگردان 
اگر در این عرصه نبود بســیاری از 
آثار درخشان شکل نمی گرفت. او 
گروه بیســیم نجف آباد را تشکیل 
داد و بازیگــران بزرگی چون پرویز 
پرســتویی را وارد ایــن هنر کرد. 
نمی شود از تئاتر ایران حرف زدن 
و نامــی از افرادی چــون فراهانی 
به میان نیاورد. بیش از ســی سال 
است که با یکدیگر کار می کنیم و 
من به جای تمام شــاگردان بهزاد 
فراهانی اینجا هستمبهزاد فراهانی 
هم گفت: برای اولین بار در عمرم 
به خودم حسادت کردم. از همگی 

سپاســگزارم. خیلی فکر کردم که 
روی ســن چه بگویم و چند بیتی 
از غزل حافظ را هدیه می کنم.وی 
یاداور شد : دو سالی که در دانشکده 
در کنار علی معلم بودم، در کلاسی 
بودیم که افــراد آن از بزرگان هنر 
امروز هســتند. زمانــی که علی 
معلم ســر کلاس بود، وزن کلاس 
تغییر کرده و به ســمت اندیشه و 
تفکر می رفت و در چالشــی ژرف 
قرار می گرفتیم. علی معلم بســیار 
راستگو و شجاع بود. به خاطر دارم 
در تحلیل متن های کلاسی، علی 
معلم نقش اصلی را داشت و بسیار 
خوب قصه را کالبد شکافی می کرد. 
علی معلم پــاک و منزه بود و اهل 
محافظه کاری نبود. خوشحالم که 
از این جشن من هم بهره ای دارم. 

امید معلم دبیر جشن حافظ هم در 
سخنانی از فرهنگ به عنوان مهم 

ترین رکن جامعه سخن گفت.
او در بخشــی از سخنانش با توجه 
به انتقاداتی که نسبت به نامزدهای 
تلویزیونی این جشــن مطرح شده 
بــود، گفت: هــر آن چیزی که در 
مراســم حافــظ می بینید حاصل 
داوری حرفه ای اســت. هیچگاه با 
مجموعه های تلویزیونی با سیاست 
برخورد نکردیم و اگر مجموعه ای 
در لیست نیست یعنی کاستی هایی 
وجود داشته است. نگاه ما به هنر و 
سینما اهمیت زیادی دارد، از نگاه 
مــا داوران، آنچه که نقطه قوت هر 
مجموعه ای است، اولویت است. اگر 
برخی در بین نامزدها نیستند، باید 

به خود رجوع کرد.
*جایزه بهترین مستند به سیاوش 
صفاریان پور برای مستند »کاپیتان 
من« به تهیه کنندگی بهرام رادان 

اهدا شد.
 *جایــزه بهتریــن فیلــم کوتاه: 
صمد علیزاده، فیلم کوتاه »سیزده 

سالگی«.

»علــی زند وکیلی« بــرای اجرای 
قطعه موسیقی روی صحنه حاضر 
شد و اظهار خرسندی کرد که برای 
اولین بار مفتخر اســت که در این 

مراسم حاضر شود.
*جایزه بهترین بازیگر زن کمدی 
به رویا افشار برای سریال »آنتن« 

اهدا شد.
بهترین ترانه تیتراژ فیلم یا سریال

علیرضا قربانی بــرای اجرای ترانه 
»بی گناه« از سریال »بی گناه«

و محســن چاوشــی، برای ترانه 
»رهایم کن«، از ســریال »رهایم 

کن«.
*جایزه بهترین بازیگر مرد کمدی 
به مهران غفوریان برای »نیســان 

آبی« اهدا شد.
 *جایزه بهتریــن بازیگر زن درام 
به هدی زین العابدین برای »رهایم 

کن« اهدا شد.
 بهترین بازیگر مــرد درام و چهره 
ســال ۱۴۰۰ به علیرضــا کمالی، 

»پوست شیر« اهدا شد.
در بخش سینمایی

* بهترین فیلم: ملاقات خصوصی

* بهترین کارگردان: آیدا پناهنده 
»تی تی«

* بهترین فیلمنامه: امید شمش، 
بهــرام ارک و علــی ســرآهنگ 

»ملاقات خصوصی«
النــاز  زن:  بازیگــر  بهتریــن   *
شاکردوســت »تی تــی« و صدف 

اسپهبدی »علف زار«
* بهتریــن بازیگــر مــرد: پژمان 
بهرام  جمشــیدی »علــف زار« و 

افشاری »فسیل«
* بهترین موسیقی متن: حسین 

علیزاده »آتابای«
* بهتریــن فیلمبــرداری: وحید 

ابراهیمی »موقعیت مهدی«
خدابخش  عماد  تدوین:  *بهترین 

»بی همه چیز«
*نشــان عباس کیارستمی: علی 

بهراد »تصور«
*بهترین دســتاورد فنی و هنری: 

امیرحسین قدسی »بی همه چیز«
* دســتاورد فردی ویــژه: هادی 

حجازی فر
بخش  برگزیدگان  کامل  لیســت 

تلویزیون:

*بهترین چهــره تلویزیونی: عادل 
فوتبالی  »مجموعه  فردوســی پور 

»۳۶۰
*بهترین سریال: پوست شیر

*بهتریــن کارگــردان تلویزیونی: 
نیما جاویدی »آکتور« و جمشید 

محمودی »پوست شیر«
*بهتریــن فیلمنامــه تلویزیونی: 
جمشــید محمودی و رضا بهاروند 

»پوست شیر«
*بهترین بازیگر مرد کمدی: مهران 

غفوریان »نیسان آبی«
*بهترین بازیگــر زن کمدی: رویا 

افشار »آنتن«
*بهترین بازیگر مرد درام: علیرضا 

کمالی »پوست شیر«
*ســریال برگزیده در محصولات 
تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی 
ســال ۱۴۰۰: »خاتــون«، تینــا 
پاکروان)این سریال در بخش رقابتی 

حضور نداشت(
*بهترین بازیگــر زن درام: هدی 

زین العابدین »رهایم کن«
*جایزه ویژه هیــات داوران: زالاوا 

»ارسلان امیری«

گزارشی از شب جشن حافظ و معرفی برگزیدگان
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 اخبار کوتاه

محمدجواد‌کاسه‌ساز؛
»عنکبوت مقدس« در حد پاسخ 

دادن نبود!

»مگالوپولیس«‌در‌نیویورک؛
کاپولا از سرنوشت امپراتوری روم 

برای فیلم جدیدش الهام گرفت

مازیار‌لرستانی‌؛
انتخاب  آدم ها زندگی شان را 

می سازد

جشنواره فیلم نیویورک با وجود توفان 
و وضعیت اضطراری شروع شد

با‌دریافت‌امتیازهای‌ناامیدکننده؛
اکران فیلم »کودتای شانس« 

وودی آلن در فرانسه

محمدجواد کاسه ساز که به تازگی برای فیلمنامه 
»شبنم عشق« از سازمان سینمایی پروانه ساخت 
دریافت کرده اســت، به ارائــه توضیحاتی درباره 
این فیلم با داســتانی مرتبط بــا حضرت رضا )ع( 

پرداخت.

کارگردان »پدرخوانده« گفته اســت خیلی زیاد به 
امپراتــوری روم فکر می کند و همین الهام بخش او 

برای ساختن »مگالوپولیس« بوده است.

مازیار لرستانی که این روزها »در انتظار گودو« را 
روی صحنه برده است با اشاره به اینکه نمایش را 
به شیوه »ساتیر« اجرا می کند درباره مفهوم انتظار 
در این اثر و تاثیر آن در زندگی شخصی اش گفت.

جشنواره فیلم نیویورک شصت و یکمین دوره خود 
را با وجود توفان شدید و سیل با نمایش فیلم »می 

دسامبر« طبق برنامه ریزی  آغاز کرد.
با وجود باران شدید که باعث آب گرفتگی خیابان ها 
و متروها در پنج محله نیویورک شــد، جشــنواره 
فیلم نیویــورک ۲۰۲۳ طبق برنامه ریزی ها کارش 

را شروع کرد.

پنجاهمین فیلم وودی آلن با عنوان »کودتای شانس« 
در فرانســه نقدهای خوبی دریافت نکرد.»کودتای 
شــانس« وودی آلن که از این آخر هفته در فرانسه 
اکران شد تنها توانسته امتیاز ضعیف ۲.۶ از ۵ را در 
»آلوسینه« که معادل فرانسوی »راتن تومیتوز« است

وقتی هیچ کس هیچ چیز نگوید!
امین حسینیون تصور آینده بدون 
ادبیات را محال می خواند و معتقد 
اســت ادبیات در طبیعت انسان 
است و لازمه دنیای بدون ادبیات 
این اســت که هیچ کس هیچ چیز 
نگوید و از زبان استفاده ای نشود. 
این داســتان نویس و مترجم در 
آینده  درباره  ایســنا  با  گفت وگو 
بدون ادبیــات و این که چرا باید 
ادبیــات ادامه پیــدا کند، گفت: 
واقعیت این اســت بایدی وجود 
ندارد؛ انســان موجودی است که 
تخیــل دارد و زمانی که تخیل از 
طریق کلمات بیان شود، فارغ از 
کیفیت آن می شود ادبیات یا اگر 
از طریق صدا بیان شود، می شود 

موسیقی.
 او افزود: تنهــا حالتی که امکان 
دارد ادبیات اصلا وجود نداشــته 
باشد، این اســت که دیگر انسان 
یا  باشــد  نداشــته  تخیلی  هیچ 
دربــاره  هیچ کــس  هیچ وقــت، 
تخیلــش صحبت نکنــد. تخیل 
می تواند هر چیزی باشــد و لزوما 
هم مثبت نیست یا ممکن است 
چیزهای زشــت باشد، همان طور 
کــه بخشــی از ادبیــات چنین 
چیزهایی  است. پس بایدی برای 
ادامه ادبیات وجود نــدارد اما تا 
زمانی که انسان چنین موجودی 
است، یعنی دارای تخیل است، ما 

ادبیات، فارغ از کیفیتش، خواهم 
داشت و کسی نمی تواند جلویش 

را بگیرد. 
 حســینیون با تأکیــد بر این که 
ادبیات در ذات آدمی نهفته است، 
گفت: اگر  ۱۰ آدم بی سواد را در 
باهم  تــا چندماه  بگذارید  جایی 
زندگی کنند، حتما چند شــعر 
و داســتان از ایــن  ماه ها  بیرون 
خواهد آمــد، تعابیر زیبایی ایجاد 
خواهد شد که همه این ها می شود 
ادبیات. بخشــی از ادبیات توسط 
شــاعران، نویســنده ها و امثالهم 
آفریده می شود و این بدین معنی 
نباشــند،  اگر آن ها  نیســت که 
ادبیاتی وجود نخوهد داشت. اگر 
چند نفر دور آتش بنشینند، یکی 
به تعریف قصه می کند،  شــروع 
خــب از آن چند نفــر، یک نفر 
داســتان بهتــر، هیجان انگیزتر، 
تعریــف  بامعناتــری  و  زیباتــر 
نویسنده.  می شــود  که  می کند، 
اما اگر نویسنده نباشد و یا بگوید 
داستان تعریف نمی کنم،  بقیه به 
کار خود ادامه می دهند زیرا این 
بخشــی از طبیعت انسان است و 
ادبیات باید ادامه پیدا کند، ادبیات 
باید و نباید نیست بلکه بخشی از 
طبیعت انسان اســت، در نتیجه 
ادامه خواهد داشــت مگر این که 

طبیعت انسان تغییر پیدا کند.

  او در ادامــه اظهــار کــرد: اگر  
دنیایی را تصــور کنیم که در آن 
هیچ شکلی از ادبیات وجود ندارد 
و این دنیا به چه شــکل خواهد 
بــود، می تــوان گفــت آن دنیا، 
دنیایــی خواهد بود که در آن جا 
به هیچ عنوان، هیچ ارتباطی وجود 
ندارد. بین آدم هــای آن جامعه، 
می خواهد  ۵ نفر باشــد یا ۵۰۰ 
هزار نفر یا ۵۰ میلیون نفر، فاصله  
زیادی وجود دارد، همین طور بین 
اجتماعی اش.  نظام های  و   نهادها 
بیــن من نوعــی و شــما فاصله 
وجــود دارد، اما چــه چیزی این 
فاصله را پرمی کند و یا چه چیزی 
بین من و شــما ارتبــاط برقرار 
می کند؟ ادبیات یا ساده تر بگویم 
داســتان. در واقع داســتان های 
مشــترک است که انســان ها را 
قرار می دهد.نویســنده  کنار هم 
»سیاسیا در شــهر مارمولک ها«، 
»ماجرای کفترکش« و »ماجرای 
خونزاد«  خاطرنشان کرد: آن چه 
باعث ارتباط میــان یک فرد در 
فقیرترین نقطه تهران با یک آدم 
در ثروتمندترین نقطه می شــود، 
مثلا  است؛  مشترک  داستان های 
همه یک سریال را دنبال می کنند 
یا درگیر یک کابوس مشــترک 
مثلا زلزله تهران هســتند؛  زلزله 
کابوس مشــترکی است که همه 
تهرانی هــا دارند و ایــن کابوس 

مشترک باعث می شود بین آدم ها 
ارتباطی وجود داشــته باشد. به 
این کابوس  این که درباره  محض 
که امری تخیلی اســت، صحبت 
شود، یکی می گوید اگر زلزله شود 
می گوید  دیگری  می شــود؟  چه 
همه جا آتش ســوزی می شــود؟  
موش های  می گویــد  دیگر  یکی 
بیرون می آیند و شروع به خوردن 
آدم هــا می کننــد؟  در واقع در 
این جا وارد حوزه ادبیات شده ایم.

حســینیون تأکید کرد:  کارکرد 
ادبیــات،  برقــراری ارتباط میان 
آدم ها و نهادهای جامعه اســت. 
تقریبا تصور دنیای بدون ادبیات، 
یا تصورش سخت  اســت  محال 
اســت. لازمه  دنیای بدون ادبیات 
این اســت که هیچ کس هیچ چیز 
نگوید و از زبان استفاده ای نشود؛ 
مثلا هیچ مکاتبه ای نداشته باشیم 
و کســی چیزی نگویــد. اگر از  
بقال ماست می خرید، در سکوت 
اتفاق می افتد. ماست را روی میز 

می گذارید و کارت را می کشــید 
بدون گفتن کلمــه ای. به محض 
این که شروع به حرف زدن کنید، 
با شکلی از ادبیات سروکار دارید.

ایــن مترجم با اشــاره به اعتصاب 
نویسنده های آمریکایی در تلویزیون، 
گفت: این مسئله، حرکتی صنفی 
اســت. اما اگر زمانــی بگویند کلا 
شعر  ممنوع اســت و کسی اجازه 
نمی دهد کتاب شعری چاپ شود، 
این امر امکان پذیر نخواهد بود چون 
شــعر و داستان بخشی از طبیعت 
انســان است و نمی توان جلو آن را 
گرفت. اگر تمام شاعران بگویند ما 
دیگر شعر نمی گوییم، شعر به شکل 
دیگری تولید می شــود؛ مثلا  در 
استادیوم فوتبال، ۲۰ هزار نفر جمع 
می شــوند و درباره فوتبالیست ها 
شــعری در آن جا تولید می کنند. 
بنابرایــن اگر  شــاعران هم  یک  
روزی اعتصاب کنند، بقیه آدم ها به 
صورت  خودکار آن وظایف را انجام 

می دهند.


